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بررسی نقش گیلگمش بر هنر مفرغ کاري لرستان

چكیده
این مقاله به بررسی چگونگی شکل گیري مفرغینه هاي لرستان و تأثیر گیلگمش، اسطوره بین النهرین، بر آنها 
می پردازد. بررسی آثار، حاکی از مهارت فوق العاده مردمان منطقه لرستان در حرفه مفرغ کاری است و نشان 
و  هنرمندي  از  که  کرده اند  آثاری عرضه  هنر  همسایگان،  از  تاثیرپذیری  قوم چگونه ضمن  این  که  می دهد 
ظرافتی خاص  بهره مندند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تاریخی و به شیوه گردآوری 
کتابخانه ای و میدانی به ارتباط مفرغینه هاي لرستان با فرهنگ و اسطوره-هاي بین النهرین می پردازد و دوران 
شکوفایی هنر لرستان را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از این پژوهش جست وجوي نقش گیلگمش و میزان 
تأثیر آن بر مفرغینه هاي لرستان است. یافته ها حاکی از این است که  اجداد قوم لر، یعنی کاسی ها، با توجه به 
ویژگی هاي نژادیشان و مدت زمانی که بر بخش هایی از سرزمین هاي بین النهرین حکومت کرده اند،  این هنر 
را به اوج زیبایی خود رسانده اند. نتایج این تحقیق از ارتباط دیرینه کاسی ها با بابلی ها، سومریان و آشوریان 
پرده برمی دارد. آثار به دست آمده بیانگر آن است  که نقش گیلگمش از ارکان اصلی هنر مفرغ کاري لرستان 

محسوب می شود.

کلیدواژه ها: مفرغ هاي لرستان، کاسی ها، گیلگمش، بین النهرین.
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مقدمه
صحنه هایی از زندگی گیلگمش، پهلوان و حاکم اســطوره ای شهر اوروك، زینت بخش مفرغینه هایی 
است که در لرستان کشف شده و اکنون تعدادي از آنها در موزه ملی ایران، بخش لرستان نگه داري 
می شــود. مفرغینه هاي لرستان، که قدمتشــان طبق نظر پژوهشگران به 600 تا 2500 پیش از میلاد 
بازمی گــردد، از نفیس ترین و مهم ترین جلوه هاي هنر ایران باســتان به شــمار می روند. نقوش این 
مفرغینه ها، جنبه نمادین و آیینی و اســاطیري  داشــته اند. این نمادها متأثر از نوعی فلسفه متکی بر 
طبیعت گرایی با پیروي از شیوه ای است که به سبب ابتدایی بودن سبک هنري، اغلب به صورت تمام رخ، 
تک موضوعی یا چندموضوعی، تمثالی از انســان، دیوان، ســلطان جانوران، موجودات اساطیري و 
خدایان را بر خود دارند. از جمله موجودات اســاطیري منقوش بر شماری از مفرغینه های لرستان، 
گیلگمش1، مردی افســانه اي  است که اقوام بین النهرین او را نیمه خدا-نیمه انسان می پنداشتند. حال 
پرســش اینجاست که چرا گیلگمش، این اســطوره بین النهرینی در صنعت مفرغ کاري لرستان چنین 
اعتبار و تأثیری داشته است؟ امروزه مفرغ هاي لرستان اعجاب و تحسین همگان را برانگیخته است، 
تا آنجا که دوره خلق این آثار  را عصر طلایی تمدن مفرغ نام نهاده و لرستان را مهد اختراع  مفرغ  
لقب داده اند. مفرغینه هاي لرستان حدود هفتاد سال پیش به دست عتیقه فروشان کشورهاي مختلف 
رسید و همین امر سبب شد تا مطالعات گسترده اي در نواحی غرب ایران، به ویژه استان هاي لرستان، 
ایلام و کرمانشــاه پیرامون این اشیا صورت گیرد. هم اکنون در بسیاري از موزه هاي معتبر دنیا و 
مجموعه هاي خصوصی، نمونه هاي ارزشمندي از مفرغ هاي لرستان نگه داري می شوند و زینت بخش 
موزه هــاي معتبري چون متروپولیتن در نیویورك، بریتیــش میوزیم در لندن، لوور  پاریس، موزه 
ایران باســتان و قلعه فلک الافلاك و دیگر مجموعه های ملی و شــخصی اند. بخش لرستان در موزه 
ایران باستان نیز از نظر تعداد و تنوع اشیای مفرغی، یکی از کامل ترین و ارزشمندترین مجموعه هاي 
دنیاست. در میان اشیای هنری مزبور، برخی به نقش و نماد گیلگمش آذین یافته اند. در این پژوهش 
سعی شده است با استفاده از مدارك معتبر تاریخی، سازندگان آثار مفرغی شناسایی شوند و نقش 

گیلگمش بر این مفرغینه ها مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحقیق 
روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی با رویکرد تاریخ هنری و باستان شناسانه است و ابزار 
گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسناد کتابخانه ای و مطالعه میدانی است. در روش کتابخانه ای با 
تهیه منابع دست اول، از جمله مطالعه گزارش های حفاری های باستانشناختی، مفرغینه های لرستان 
مورد تحقیق و بررســی قرار گرفته اند. مطالعه اساطیر عیلام، ســومر، بابل، آشور، و بررسی هنر 
آنان در رســیدن به اهداف مورد نظر نقش بنیادین ایفا کرده اند. همچنین با توسل به تجربیات منتج 
از مشاهدات شخصی علاوه بر تصویر سازي آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و 
چرایی وضعیت مساله و ابعاد آن و به ارتباط وتاثیر هنر و اساطیر بین النهرین بر اقوام دیرینه این 

سرزمین پرداخته شده است. 

پیشینه تحقیق 
لویی واندنبرگ، باستان شــناس بلژیکی، با همکاری اداره باستان شناســی از سال 1965 به بعد در 
نواحی مختلف پشــتکوه لرستان به عملیات بررســی و حفاری همت گماشت و بیش از هفت فصل 



... 
رغ

مف
نر 

 ه
بر

ش 
گم

گیل
ش 

 نق
سی

رر
ب

7

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

به عملیات خود در این مناطق ادامه داد و نتایج حفاری های خود را در ســال 1974 در ســمپوزیوم 
ســالانه پژوهش های باستان شناســی عرضه کرد. این گزارش در ســال 1349 توسط آقای یحیی 

شهیدی ترجمه شد و در شماره 27 مجله بررسی های تاریخی به چاپ رسید.
دکتر عزت الله نگهبان، باستان شــناس، در کتاب مروری بر پنجاه ســال باستان شناسی ایران که در 
سال 1376 توسط سازمان میراث فرهنگی کشور منتشر گردید، به تجزیه و تحلیل مفرغ های لرستان 
پرداخته و از فعالیت های باستان شناســان در راستای تاریخ گذاری و تعیین هویت مفرغ های مذکور 

بهره برده است.
 ملکزاده بیانی، باستان شناس ایرانی، در جلد اول کتابش با نام تاریخ مهر در ایران از هزاره چهارم 
تا هزاره اول پیش از میلاد، در مورد نقشمایه گیلگمش بر روی اشیای مفرغی لرستان و تأثیرپذیری 

از بین النهرین سخن رانده است.
آقای غلامرضا معصومی، پژوهشــگر و باستان شــناس، در ســال 1384 طی مقاله ای تحت عنوان 
»ساغرهای لرستان« در مجله بررسی  های تاریخی، به نقش گیلگمش بر آثار مفرغی لرستان اشاره 

کرده است.
آقای ابوالقاســم دادور و خانم مهتاب مبینی در کتاب جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان که در 
ســال 1388 توسط دانشــگاه الزهرا به چاپ رسیده اســت، به نقش گیلگمش بر مفرغ های لرستان 

پردخته اند.

 تاریخچه  مفرغ
»هنگامی که انسان به روش آمیختن دو فلز قلع و مس پی برد، عصر مفرغ را آغاز کرد.« )لینتون،1337 
،102( مفرَغ یا برنز، آلیاژی اســت از مس و قلع که با آن ابزارهای مختلف و مجســمه تهیه می کنند. 
مفرغ قدیمی  ترین آلیاژی اســت که انســان ابداع کرده اســت، زیرا در معادن مس معمولًا فلز مس 
بــه طور طبیعی با قلع به صــورت یک آلیاژ طبیعی وجود دارد . به همین دلیل نخســتین ابزارهای 
مصنوعی فلزی که توســط بشر ساخته شــده، غالباً از جنس مفرغ اند. فرهنگ های دوران مفرغ در 
ایران که از حدود اوایل هزاره ســوم پیش از میلاد تا اواسط هزاره دوم پیش از میلاد، یعنی حدود 
1500 سال، را دربرمی گیرد، در آثار مکتوب باستان شناختی ایران چندان شناخته شده نیست. البته 
این بدان معنی نیســت که بقایای فرهنگی این دوران هنوز کشف نشده، بلکه برعکس حجم اطلاعات 
مربوط به این دوران به اندازه ای اســت که می توان ابعاد گوناگون آن را در چارچوب دوران مفرغ 
مشــخص کرد. )طلایی، 1385، 39-65( یافته های باستان شناســی نشان می دهد که فلز مفرغ برای 
اولین بار در خاورمیانه شناســایی و به کار برده شــد و این موفقیت، مقدمات انقلاب شهرنشینی را 
فراهم آورد که پنج هزار سال پیش نخست در بین النهرین و سپس در  ایران و مصر به وقوع پیوست. 
»نباید تصور کرد که عصر مفرغ در یک تاریخ معین و به طور ناگهانی آغاز شد و مردمی یک روزه 
افزارهای چخماقی خود را به کنار نهادند تا خود را به فلز مجهز سازند، بلکه این دگرگونی، یک تغییر 
رویه تدریجی و کند بود. هنر مفرغ کاری ابتدا از خاورنزدیک وارد شد و از راه سرزمین های ایتالیا 
و گل، در همه جا به جز افریقا رواج یافت. )کوئنل و کوئنل، 1365، 184( هنر مفرغ کاری موجب روابط 
تجاری و فرهنگی  بین اقوام و ملل گردید و در این عرصه ایران از کشــورهایی است که به موازات 
تمدن هــای مصر و بین النهرین،  این آلیاز را به ســرعت شــناخت و به تولیــد آن پرداخت. »نتایج و 
بررسی های آزمایشگاهی اشــیای مفرغی ایران و بین النهرین نشان می دهد که از هزاره سوم پ.م 
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به طور آگاهانه از عنصر قلع در آلیاژ مفرغ برای تولید استفاده شده که مزیت های زیادی در قیاس 
با تولیدات مسی دارد.« ) طلایی، 1385، 44(

خالقان آثار مفرغی لرستان
اوج هنر ســاکنان لرســتان را باید در قلب تاریخ و مفرغ هاي کشف شده  در لرستان جستجو کرد. 
مطالعات نشــان می دهد که ساکنان لرستان در فاصله عصر مس تا آغاز کشف آهن، برجسته ترین 
صنایع دستی بشــر را به وجود آورده اند. امروزه مفرغینه هاي لرستان اعجاب و تحسین همگان را 
برانگیخته اند، به گونه ای که آن دوره را عصر طلایی تمدن مفرغ نام نهاده اند و لرســتان را مهد این 
اختــراع  )مهد مفرغ(  لقب داده اند. مفرغ هاي لرســتان که نماد هنر ســاکنان کوه هاي این منطقه اند، 
امروزه زینت بخش موزه های عمومی و خصوصی دنیا شــده و توانسته اند غرفه های جداگانه ای را 
در ایــن موزه ها به خود اختصاص دهند. هنر مفرغ کاري لرســتان، هنري بومی بوده که هنرمندان 
آنجا از اشیای پیرامون خود در لرستان و یا از نقوش سفالی الهام گرفته اند که با نقوش بین النهرین 
درآمیخته اســت.   به گفته گیرشمن،  باستانشــناس فرانسوي، هنر حقیقی ایران هنر لرستان است. 
بدون شــک این اشــیا و صنعت مفرغ لرســتان با توجه به خلاقیت فوق العاده و فن آوري ویژه  ، 
تأثیراتی را هم از بین النهرین بابل ، آشور  پذیرفته و هم تأثیراتی را بر هنر سایر اقوام نهاده است، 
اما نباید در اصالت و چیره دســتی وخلاقیت سازندگان آنها شــک کرد . این اشیا منتسب به قومی 
موســوم به »کاسی« است، بر همین اســاس  متون اکدي از قومی به نام کاسی در هزاره دوم خبر 
می دهند. »کاسی ها در طول تاریخ بیش از چهار قرن فرمانروایی خود بر سرزمینی که بر اثر پانصد 
سال جنگ و خونریزی ویران شده بود، آبادانی و نظم و آرامش و یکپارچگی را به ارمغان آوردند 
و پادشــاهان آن، تا آنجا که در توان داشــتند سعی کردند تا تبعیت از سنت های بین النهرین را پاس 

بدارند و در حفظ فرهنگ کهن آن کوشیدند.« )مجیدزاده، 1376، 179(
 امــا آندره گــدار2  محتاطانه تر اظهارنظر می کند و می گوید: »کاســی ها که در زبان های فرنگی 
کاسیت نامیده می شــوند، قومی قدرتمند بودند که زندگی ساده کوچ نشینی داشتند. برخی محققان، 
مســکن اصلی آنان را نواحی غربی دریای مازندران دانســته و گفته اند که در نیمه اول هزاره دوم 
ق.م در دامنه های زاگرس سکونت یافته اند و با عناصر هندواروپایی و پارسی مخلوط شده اند. عده 
دیگری از دانشمندان، بر پایه مدارك تاریخی و کتیبه ها و مهرها، اشیای یافت شده به وسیله محققان 
باستان شناس و یا کاوش های خود، عقیده دارند که کاسی ها از جمله ساکنان اولیه منطقه زاگرس اند 
که پیش از آغاز تاریخ در این قسمت از آسیا سکونت داشته اند و آنها را از جمله گروه های آسیانیک3 
می دانند که در آنجا می زیسته اند و موجب دگرگونی های تمدنی و تاریخی شده اند.« )گدار،1345،125( 
کاســیان یا کاسیت ها را ساکنان منطقه لرســتان در هزاره دوم ق.م می دانیم. شاید این مستندترین 
دانسته ما در مورد آنان باشد. واژه کاسی در اسناد تاریخی به اشکال گوناگون نوشته شده است؛ 
در متون و زبان آشــوری به صورت کاشــو یا کاشی نوشته شده اســت. از آنها با نام های هیسی، 
اوکســی، اوکسیان و هوزی یا خوزی نیز یاد شده است. نام کهن شهر کنونی همدان پیش از ورود 

مادها، آکسیان بوده است. )سهرابی، 1376، 88( 
»لرستان که منطقه اي کوهستانی در شرق بین النهرین است و در زمان هاي مختلف اقوامی چون 
کاسیان، مادها و دیگر قبایل نیمه چادرنشــیبن در آن سکونت داشته اند، زادگاه صنعت رونق یابنده 
مفرغ گــري بود که در ســده هاي هشــتم و هفتم پیش از میــلاد، به عالی ترین مراحل خود رســید. 
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صنعتگران این ســرزمین، انواع اشــیاء قابل حمل مانند جام، کاسه، سلاح، دهنه اسب و دیگر اشیاء 
زینتی شــخصی می ساختند که بر روي هم » ابزارهای  چادرنشینان »  نامیده می شوند.« )گاردنر، 

)67 ،1378

 اشــیا، وسایل و ابزارپرشمار بر جامانده از هنرمندان خردمند زاگرس را می توان به موارد ذیل 
دســته بندي کرد: 1- ابزار و وســایل جنگی، از قبیل تبر، تبرزین، ســرپیکان، سرنیزه و ...2- اشیاء 
نذري و مذهبی، شــامل بت ها، طلســم ها، سنجاق ها، پلاك ها و... 3- ظروف 4- اشیاء زینتی، از قبیل 
قاب، آینه، کمربند، بازوبند، انگشتر، گوشواره، گردنبند و ... که در زندگی روزمره مردم آن روزگار 
به کار می رفته و امروزه به مثابه نمونه های بی بدیل هنري نفیس از ارزشــی والا برخوردار اســت. 

تصویر1، نمونه هایی از انواع مفرغ های لرستان را نشان می دهد.
 

تصویر 1. نمونه هایی از تبر، مهر، لگام اسب، سرسنجاق، جام و بت مفرغی، منبع: )ایزدپناه، 1384:47( 
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کاوش ها و بررسی های باستان شناسی و تایخ گذاری مفرغ های لرستان  
اشیاء مفرغی لرستان که در حدود سال 1930 میلادی در عتیقه فروشی های بازار تهران و کمی پس 
از آن در اروپا و امریکا  به فروش رفتند، از گورستان های بخش مرکزی کوه های زاگرس در غرب 
ایران کشــف شده بودند. )گیرشمن، 1376، 21( این اشیاء مفرغی که به علت نحوه ساخت و کیفیت 
هنری از ارزش خاصی برخوردارند، به محض ظهور در مکان های مبادلات عتیقه خریداری شــده و 
در نیمه قرن گذشته به تدریج به موزه های بزرگ و مجموعه های خصوصی راه یافته اند. از آنجا که 
این اشــیا از کاوش های باستان شناسی به دست نیامده بودند، تاریخ گذاری آنها با ابهاماتی روبه رو 
بود؛ ولی اندکی بعد باستان شناسان برای تعیین قدمت و هویت این اشیا دست به کار شدند و برای 

تعیین قدمت دقیق تر اشیا، اقدام به حفاری های علمی کردند. 
»یکی از این حفاری ها به وســیله هیأتی دانمارکی به سرپرســتی پروفسور ملدگارد4 و همکاری 
پروفســور ترانه5 در منطقــه و دره و رود هلیان طرحان و به خصوص در تپه گوران انجام شــده 
اســت. از ســال 1966 به بعد یک هیأت انگلیسی به سرپرســتی خانم کلر گاف6، تپه باباجان را در 
دره دلفان واقع در منطقه پشــتکوه لرستان حفاری کرد.« )نگهبان، 1376، 464( »کلر گاف که عضو 
باستان شناســی لندن بود به مدت چهار ســال در تپه باباجان کاوش کــرد و نتایج کاوش های وی 
مشخص کرد که اشیای مهم به دست آمده از این تپه، آثار و بقایای تمدنی مردمانی است که در حدود 
سده نهم و هشتم پ.م در این قسمت از لرستان می زیسته اند.« )ایزدپناه، 1376، جلد 3 ، 367(. هیأت 
حفاری بلژیکی با همکاری اداره باستان شناســی، از ســال 1965 به بعد در نواحی مختلف پشتکوه 
لرســتان به عملیات بررســی و حفاری همت گماشت و بیش از هفت فصل در این مناطق به عملیات 
خــود ادامه داد. در دو فصل اولیه در ســال های 1965 و 1966 میلادی، در حفاری تپه قبرســتان 
و رکبود، آثاری مربوط به قرون هفتم و هشــتم پیش از میلاد کشــف شــد. آثار مکشــوفه معرف 
دوره های اخیر مجموعه مفرغ های لرستان بودند. در فصل سوم در پاییز سال 1967، هیأت فعالیت 
خود را در قبرستان قلعه نسار7 ادامه داد و اطلاعات بیشتری مربوط به مفرغ های لرستان به دست 
آورد. به علاوه اطلاعات دیگری هم مربوط به دوره ای جدیدتر، یعنی حدود سال های 2400 تا 2000 
پیش از میلاد، از این کاوش ها به دست آمد. بالاخره در فصل پنجم در سال 1969، هیأت فعالیت خود 
را در منطقه ای که قبلًا بررسی و حفاری نشده بود، یعنی در منطقه بدر8 و آرکواز9، متمرکز ساخت؛ 
آثاری که در این فصل در قبرستان های بردبال10 و پایکل11 و مکان های دیگر به دست آمد، حدوداً به 
1200 تا 1000 قبل از میلاد مربوط می شد. روی هم رفته آثاری که در این چند فصل حفاری به دست 
آمد، موارد اصیل و تازه ای را که قبلًا کشــف نشده بود، در این مکتب هنری معرفی کرد و به خوبی 

خصوصیات اصیل و مستند مفرغ لرستان را مشخص ساخت. )نگهبان، 1376، 465(

فرهنگ هاي تأثیرگذار بر مفرغینه های لرستان
کاســی ها اولین ساکنان لرســتان، اقوامی با ریشه نژادي آریایی-آســیایی، و از مهاجران اولیه به 
نجد ایران از طریق قفقاز، نخســتین پرورش دهندگان اسب، جنگاورانی مبارز و خالق اشیاء مفرغی 
شگفت انگیز بودند و زندگی اجتماعی مبتنی بر کوچ و مهاجرت داشتند. ظواهر و تصاویري که نقوش 
آثــار مفرغی را دربرمی گیرد عبارت اند از: گیلگمش، انکیدو، شــیر، گراز، مجالس شــکار، بزکوهی، 
شــیر بالدار، درخت نخل، آتشدان ، مراســم مذهبی و قربانگاه، کرکس، ابوالهولها، گل آفتاب و نقش 
خورشــیدوار. آشــوری ها در نقوش خود با دخل و تصرف بیشــتر در طبیعت، اشــکال طبیعی را 
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کاملًا مبتنی بر واقعیت ترســیم نمی کردند و در خلق برخی از عوامل طبیعی که به آن جنبه مذهبی 
می دادند تصرفاتی می کردند. نفوذ نقوش آشوري در بیشتر اشیا، به ویژه در  شمار بسیار لیوان های 
ساخته شده از مفرغ که از منطقه لرستان به دست آمده اند و اغلب آنها اکنون در موزه هاي شخصی 
نگه داري می شــوند، به وضوح دیده می شــوند. با مطالعه تعدادي از این لیوان ها که در موزه ایران 
باســتان موجود اســت، می توان به تأثیر و نفوذ نقوش آشــوري بر هنر لرستان پی برد. روي این 
لیوان ها معمولًا نقوش شیر، گاو، عقاب، حیوانات تلفیقی ماننند شیر گاو و عقاب- و درخت مقدس و 
انسان،  گیلگمش که با هم تلفیق شده اند  معمولًا در مجالس سلطنتی، ضیافت و بزم هاي مذهبی و یا 
شکار دیده می شوند. ) معصومی، 1384، 7( موضوع تزیین نو  که بی گمان از هنر آشور به لرستان 
راه یافت، در میان اسب داران ثروتمند زاگرس شمالی بسیار مورد پسند قرار گرفت و می توان گفت 
که نمایش واقعگرایانه جانوران و صحنه هاي شــکار براي دشت نشین هاي همسایه آشور که خالق 
برجسته ترین مجسمه هاي جانوری در تمام اعصار بودند، به موضوع هنري دلخواهی بدل شد. در 
هنر آشور به همان نســبتی که نقوش انسانی خشن و یکنواخت و قراردادي است، نقوش جانوران، 
حقیقی و زنده اســت. هرچه تماس دامداران زاگرس با مشتریان آشوري شان زیادتر شد، هنر هم 
گســترش یافت ولی پیوند و همبســتگی ایجاد نکرد  . شــاید علت را باید در اختلاف سلیقه و عقیده 
مردمان مختلف دانســت. در دهکده ها، روســتاییانی که به کمک دیوارهاي ســنگی خود را از گزند 
درندگان در امان می داشتند، نقش مار بر دست گیلگمش نهاده اند. مار، از نقوش باستانی ایران است 
و چون حاشیه اي براي تزیین در ظروف قدیمی ، بی اینکه لازم باشد ؛ خاصیت و کیفیت دیگری جز 
تزیین برای آن پیدا کرد، به کار رفته است . بعدها نشانه نیکی یا بدی و یا فراوانی آب ، اهریمنی است 
، آن را در طول تاریخ هنر لرستان حتی در آخرین دوره ها ، بر سنگهای ظروف آب می یابیم که به 
جای دو باریکه آب می یابیم که به جای دو باریکه آب به هر سمتی ، دو مار نقش شده است.  جای 
دیگر گیلگمش در حال دویدن، دو انار در دست دارد که شاید نشانه فراوانی در لرستان بوده است. 
حامل  مار و انار بی گمان نشــانه های دیگر کشــاورزی است که شاید از آنها بی خبریم. ) ایزدپناه ، 
1384: 376( معلوم است. و چنین بر می آید که زبان آنان با زبان مردم قفقازیه یک ریشه داشته و 

شباهت زیاد به زبان هند و اروپایی دارد .) قاسمی.1375، 23(
نخــل و مار و گاو که منســوب به خــدای بزرگ باروری انــد، توجه ما را به ایــلام  و اونتاش 
هوبان 12جلب می کند که قطعاً الهام بخش مفرغ ســازان لرستان مرکزي در تمام نیمه ي دوم هزاره ي 
دوم پیــش از میلاد بوده اســت. بنا به گفته  ژ.کنتنو،  یگانگی خــدا و الهه براي   برانگیختن یگانگی 
انسان ها و ازدیاد و تکثیر گله ها و حتی یگانگی عواملی که اتحادشان موجب ریزش باران می شود، 
ضروري اســت. )معصومی، 377، 1384(  با توجه به مشخص شــدن نقش الهه بزرگ کشاورزان و 
پرورش دهندگان اسب بر روي مفرغ ها، می توان گفت که خانه نشینان لرستان مرکزي الهه را به چه 
شــکلی نشــان داده اند، اما از معتقدات مذهبی آنها هم تا اندازه اي خداي بزرگ باروري و گیلگمش 

قهرمان و حامی گله و همچنین الهه بزرگشان شناخته شده است. 

نقش گیلگمش بر مفرغینه های  لرستان
گیلگمش، قهرمان بزرگ اساطیر سومری-بابلی است. وصف قهرمانی هاي او در منظومه اي حماسی 
به همین نام برجا مانده اســت که اولین منظومه اسطوره اي جهان به شمار می رود و در بیان اعمال 
مخاطره آمیز، کمتر از ادُیسه  نیست. از او به عنوان شاه و شکارچی، نگه دارنده گله ها و مغلوب کننده 
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دیوان، حافظ زندگان و مردگان، یاد شــده اســت. او پادشاهی 
معروف و قدرتمند بود که دیوارهاي بزرگ شهر ارُوك ) ارخ(، 
یکی از شــهرهای ســومر و بابل، را بنا کــرد. ) وارنر ،1386،  
219( رواج نقشــمایه گیلگمش بر روی اشیای مفرغی لرستان 
تأثیــر تمدن بین النهرین را به نمایش می گذارد. نقش گیلگمش به 
صورت ها و حالت های گوناگونی روی آثار بین النهرین و حتی 
عیلام دیده می شــود و از حماسه گیلگمش نیز به طور مشروح 
در ایــن ســرزمین ها و بر روی الواح آنها ســخن به میان آمده 
اســت. گیلگمش فاتح غولان و حامی انســان و حیوان است که 
پس از قدرت گرفتن نهایی در سومر، در عیلام نیز جزو خدایان 
درآمد و در ســایر نواحی ایران، مانند لرستان، نیز پذیرفته شد 
و مقــام ممتاز خود را حفظ نمود. ) بیانی، 1363، 71( هنرمندان 
لرستان در اشیایی که نقوش آن را به گیلگمش نسبت می دهند ، 
اغلب به این نکته توجه داشته اند که او را با قدرت و هیبت نشان 
دهند. شــخصیت و کارهاي برجسته ي او در یکی از شعرهاي 
بزرگ شــاهکار ادبیات بابلی آمده است. گیلگمش به یک تعبیر، 
کســی است که سرچشــمه جاودانگی را کشف کرد و به تعبیر 
دیگر، کسی است که همه چیز را دیده است. »گیلگمش موجودی 
بــود که بر هر چیز دانایی داشــت و پادشــاهی بــود که همه 
سرزمین های گیتی را می شــناخت، به ژرفای رمزها پی می برد 
و رازهای نهان را درمی یافت. آنگاه که خدایان او را آفریدند، به 
او شکوهمندترین تن را بخشیدند و سرآمد همه خدایان گردید. 
دو ســوم از هســتی او ایزدی و یک سوم مردی آفریده شد. در 
حماسه گیلگمش آمده اســت که او پسر ایزدبانوی »نین سون« 

اســت که شوهرش پادشــاهی به نام »لوگل بنده« بوده است، اما فهرست پادشاهان سومری حاکی 
از آن اســت که پدر او یکی از کاهنان بلندمرتبه »کول لاب« بوده است. معروف ترین کار او ساختن 
دیوارهای اطراف شهر ارُوك بوده که یکی از فرمانروایان بعدی شهر به نام »انام« آن را تأیید کرده 
اســت. ) گیرشمن، 1371، 63( تصویر شــماره 2، نقش برجسته گیلگمش را در مقام حامی حیوانات 

نشان می دهد درحالی که شیری در دست چپ و ماری در دست راست دارد.
از قــرار معلوم گیلگمشِ قهرمان، صرفاً زاییده خیال نبوده اســت. به طور کلی در این باره اتفاق 
نظر وجود دارد که وي پادشــاه سرزمین سومر بود و سه هزار سال پیش از میلاد بر شهر ارُوك 
فرمانروایی می کرد. از میان ســرکردگان شهرهاي کوچک سومر، بی گمان گیلگمش از نظر دلاوري 
و کامیابی و مجاهدت، شــاخص تر از همگان بود. پیرامون گیلگمش افسانه هایی پدید آمد و او را به 
قهرمان اصلی سلسله داستانهای شگفت انگیزی بدل کرد؛ از جمله داستان» او و انکیدو« است که در 
دوازده لوح برجا مانده و در بین النهرین کشف شده است. نقش افسانه اي گیلگمش براساس اساطیر 
بین النهرین، در هنر خاورمیانه و آســیاي جنوب غربی به موجودی انســانی اطلاق می شود که در 
میان دو جانور قرار گرفته اســت. این نقش گاهی از حالت انســان عادي خارج شــده و به صورت 

در  گیلگمش  نقش برجسته  تصویر2. 
مقام حامی حیوانات که شیری در دست 
چپ و ماری در دست راست دارد. این 
اثر از یک نقش برجسته آشوری از دورو 
موزه  در  و  آمده  به دست  شوروکین 
(https:// لوور نگه داری می شود.، منبع: 

 en.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh)
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سلطان جانوران )گاو _ مرد( نمایش داده شده است. در تصاویري هم که از گیلگمش در بین النهرین 
موجود اســت، اغلب در حال مبارزه با جانوران دیگر نشان داده شده است. نقش گاو-مرد بر روي 
مهري از تل عقرب  برگرفته از اســطوره گیلگمش و انکیدو اســت که قهرمان سومري آن در جدال 
با شــیر یا گاومیش ترسیم شده اســت. )دادور و مبینی، 1388، 74(  )تصویر3(. در تصویر دیگری 
بر مهری از عقیق یمانی،  گیلگمش و انکیدو را در حال کشــتن گاو آسمان می بینیم، درحالی که الهه 

ایشتر13 سعی می کند مانع این کار شود. ) مک گال، 1379، 59( ) تصویر4(.

 بســیاري از باستان شناسان این موجود افســانه اي را با گیلگمش، حاکم افسانه ای نیمه انسان-
نیمه خدای شهر ارُوك یکی دانسته اند. اولین نمونه هاي نقش گیلگمش در هنر مُهرسازي شوش دیده 
شــده اســت که با توجه به نفوذ فرهنگی بابل و ایلام،  این نقشمایه به دیگر نقوش عیلامی  افزوده 

شده است . 
اقوام کاســی در بســیاري از عقاید و باورهایشــان تحت تأثیر فرهنگ بین النهرینی بودند و از 
آنها تقلید می کردند؛ چنانکه این قهرمان اســطوره اي را نیز همچون خداي خود پذیرفتند. همان گونه 
که مردم لرســتان با آشــوری ها رابطه نزدیکی داشــتند، و این مطلب از مقایســه اشیای سرخ دم 
لرستان14  به وضوح نمایان است. گیلگمش یا هرکول شرق با قدرت افسانه ای خود همواره در حال 
نبرد با هیولاهای مختلف و دفاع از جنگل مقدس اســت و در مواقع ضروری از دوست خود انکیدو 
یاری می طلبد. اقوام ســاکن در خاورمیانه هر یک به نحوی این اســطوره ســومری را پذیرفتند و 
متناســب با ذوق، ســلیقه و آداب و رسوم و هنر خود در آن تغییراتی دادند. )ایزدپناه، 1376، 418( 
گیلگمش از خدایانی  است که در لرستان بیشتر از همه مورد پرستش قرار گرفته و در بین النهرین 
از نیمه خدایان بوده اســت. او حامی حیوانات و گله های بز و گوســفند اســت و چون بیشتر مردم 
لرســتان گله دار بودند به این رب النوع علاقه زیادی داشــتند. )دادور و مبینی، 1388، 159( افسانه 

تصویر3. گرفت و گیر روي مهر مکشوفه از تل عقرب و فارا، منبع: )مک کال، 1379:59( 

تصویر4. گیلگمش و انکیدو در حال کشتن گاو، مهر استوانه اي بین النهرین، منبع: )مک کال، 1379:59( 
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گیلگمش یکی از دلپذیرترین و قدیمی ترین داســتان ها در 
دل کوهستان های لرستان و کردستان است که هنوز هم 
در ادبیات شــفاهی لرها، از هزاران ســال پیش تاکنون، 

باقی مانده است. )میرنیا، 1378، 239(
تصویــر گیلگمش برگــردن زنان، فرمــان ارابه ها و 
دسته ي دشــنه ها، نزد زندگان و درون گورها یافت شده 
اســت و نشــان می دهد که او را خدا نمی دانسته اند ، بلکه 
طلســمی در برابــر بیماری ها و چشــم زخم ها بوده که 
ارزش نگه دارنده اش به تدریج از تصویر وي به حیوانات 
درنده اي که بنابر رسوم با او آمیزش داشته اند، تفویض 

شده است. )معصومی، 1384، 364( )تصویر 5(
صحنه هاي مختلفی که بر روي آثار مفرغی لرستان، 
چون لــگام اســب، سرســنجاق هاي مفرغــی، پلاك ها، 
نوارهاي مفرغی و بت ها نقش بســته اند به چهار دســته 
قابل طبقه بندی اند: صحنه هــاي جنگ و نبرد با حیواناتی 
چون شــیر، مار و حیوانات تخیلی، صحنه هاي رام کردن 

حیواناتــی چون بز کوهی )تصویر6(، صحنه هایی که گیلگمــش را در هیأت محافظ حیواناتی چون 
گوسفندان و گاوها و حامی آنها در برابر شیران نشان می دهد ) تصویر7 (، صحنه هایی که گیلگمش 
از حالت انسان عادي خارج و به شکل هاي عجیب و غریب )گاو-مرد( یا با شاخ15 ظاهر شده است.

برخی از تصاویر نقش بسته بر اشیاي مفرغی، چنانکه پیش تر ذکر شد، برداشتی از هنر آشوري 
است؛ این مطلب از هدایاي تقدیمی به معابد، از جمله معبد آشوري سرخ دم کوهدشت، واضح است. 
اشــمیت16 نیز بر همین نظر اســت. بر روي مهرهاي گرد و غلتان اســتوانه اي، تصاویری از خداي 
بزرگ و الهــه ي بزرگ و بیش از همه تصاویر قهرمانان بین النهرین، به ویژه گیلگمش، مرد نیرومند 
و نگه دارنده ي گلهّ ها و مغلوب کننده ي دیوها را نقش کرده اند. به طور کلی آشــوری ها مجسمه هایي 
تلفیقی از ترکیب چند حیوان می ساختند و هنرمندان لرستان نیز ازاین  نقوشدر ساختن بیشتر اشیا 

استفاده و تقلید کرده اند.  )معصومی، 1384، 5(

نقش  با  مفرغی  طلسم  از  نمونه اي  تصویر5. 
 (article.tebyan.net( :گیلگمش، موزه لوور، منبع

کوهی،  بز  رام کننده  نقش  در  گیلگمش  تصویر6. 
نیویورك، منبع: )گالري عناویان(

تصویر7. لگام مفرغی که گیلگمش را در نقش نگهبان 
گله ها نشان می دهد، منبع: )موزه ملی ایران(
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نقش  گیلگمش بر بت ها
بــت، که مظهر موجودی بالاتر از انســان اســت، اطلاعات دقیقی دربارۀ مفرغینه های لرســتان در 
اختیارمان می گذارد. یکی از بهترین نمونه هاي بت، بت مفرغی مشــبکی اســت که موضوع باستانی 
مربوط به داستان هاي مذهبی بین النهرین، یعنی قهرمانی در حال نبرد با دو حیوان، را نشان می دهد. 
این بت به شــکل انســانی با دو صورت روي یک سر اســت و تنها نیم تنه ي بالایی اش مجسم شده 
است. این نیم تنه با دست هایی که از دو طرف گسترانیده، در حال خفه کردن دو حیوانی است که از 
گلو آنها را در چنگ کرفته اســت. حیوان ها دهانشان را گشوده و دندان هایشان را ظاهر ساخته اند. 
کمربندي که تندیس بر کمر دارد، به دو ســر خروس منتهی می شــود. در قسمت پایینی بدن، ران و 
ساق پاهاي حیوانات فرضی عجیب وغریبی مجسم شده که با او در ستیزند )ایزد پناه 392، 1384 ( 
)تصویر 9(. برخی از این بت هاي کوچک، مجسمه گیلگمش، قهرمان حماسه اي و مظهر حمایت گله ها 
بوده اســت که گاهی تنها ایســتاده، گاهی در حال نبرد با ببر و پلنگ هایی اســت که از اطراف به او 
حمله ور شده اند و گاهی بره اي در بغل دارد که نشانه حفاظت او از گله است. از همه زیباتر مجسمه 
جانورانی اســت از قبیل ببر، پلنگ، بز کوهی که شاخ هاي بلندش به طرف عقب برگشته است، که با 
رنگ ســیاه و سبز پوشیده شده است و ظروفی که زندگی جانوران و صیادي میان آنها نقش شده 
جالب ترین قسمت گنجینه مفرغ هاي لرستان را تشکیل می دهد . )قاسمی، 11، 1375(  از آثار هنری 
شاخص کاسی ها، بت هاي مفرغی در خور ذکرند که معمولًا در هیأت گیلگمش تجسم یافته اند و دو 
حیوان، مانند بز کوهی و شیر یا مرغ هاي نوك باریک در طرفین او جای گرفته اند و در بعضی مواقع 
گیلگمش با دو دســت خود گردن آنها را چنان گرفته که گویی حیوانات نامبرده از روي شانه هایش 
بالا می روند. گاهی حیوانی در اطراف بت وجود ندارند و خود گیلگمش با ریش و دو یا چهار شاخ 
که علامت خدایی اوست، نقش شده است. گاهی نیز پیکر گیلگمش از این مجموعه جذف و به نقش دو 

تصویر8. نمونه اي از بت 
مفرغی،منبع: )گالري عناویان(

تصویر9. بت مفرغی، منبع: 
)فرزین علیرضا، 1386(
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حیوان که روي پاهاي خود روبه روی یکدیگر ایستاده اند، اکتفا شده است. »در دوره هاي مختلف در 
نقش این بت ها تغییرات زیادي حاصل و کم کم از صورت طبیعی خارج شده اند، مثلًا کمر آنها بسیار 
باریک و پاها به کلی محوگردیده یا به عبارت دیگر از شــکل حیوان براي نقش یک شــکل فرضی و 
تزئینی استفاده شده است، این بت ها معمولًا پایه اي به شکل فنجانِ برگشته دارند که بدون شک آنها 
را در معابد و قبرها به منظور تقدیم به خداوند قرار می دادند.« ) قاســمی، 29، 1375( )تصویر8(. در 
پاره ای از اوقات به این زمره از بت ها حلقه ای الحاق می کردند تا احتمالًا بدین وسیله شیء مزبور را 
به ترك اسب یا کمربند و غیره ببندند و برای در امان ماندن از بلاها همراهشان داشته باشند. چنانکه 
دیدیم نقش گیلگمش با منشأ بین النهری اش بیشتر از سایر مضامین مورد توجه مردمان این ناحیه 
قرار داشت، هرچند که نقش مزبور دستخوش تغییراتی هم شد. این قهرمان سومری که فرمانروای 
حیوانات و فاتح نبرد با غولان اســت، نزد این قوم حشــم دار به محافظ و نگه دارنده مبدل شــد که 
اغلب با دو چهره نمایانده می شد درحالی که با دستان خود دو غول را در دو طرفش نگه می داشت. 
تصویر قهرمانی که حیوانات وحشــی را رام می کند یکی از اندیشه هاي اساسی شرقی است که در 

هنر دوره هخامنشیان به کرات آمده است.

لگام های اسب، نقطه عطف مفرغینه هاي لرستان 
بر دهنه هاي مفرغین لرستان تزئینات بسیار زیبایی نقش بسته است که برخی  از آنها شاهکارهایي 
صنعتی به شــمار می روند و نمونه هاي بسیار ارزنده ای از آنها در موزه هاي مختلف دنیا نگه داری 
می شوند. مردمان این سرزمین کهن، مردگان را با ابزارهای مفرغی دفن می کردند، از این رو انواع 
فراوانی از دهنه اســب در گورهاي لرســتان یافت شده است، و این در حالی است که در نقاط دیگر 
ایران، غیر از نواحی طالش، چندان به چنین شــیئی برنمی خوریم. »اسب و سلاح نزد بیابانگردان و 
آیین ها نزد خانه نشــینان و کشــاورزان اهمیت داشته اســت. ولی حقیقت به این سادگی ها نیست و 
قاعدتاً نباید هم باشــد، زیرا نه شــبانان بی مذهب بودند و نه کشاورزان بی سلاح و اسب. درست تر 
آن اســت که بگوییم اشــیایی که در معابد یافت شده اند و در قبرهاي مشــابه به دست نیامده اند، از 
بینش مذهبی و اجتماعی مردمان روزگار، چه در زمان زندگی و چه پس از مرگ، حکایت می کنند. 
مردان را با سلاح و دهنه ي اسبشان و زنان را با وسایل زینتی مربوط به آنها، به خاك می سپردند. 
این رفتار شــاید در اعتقاد به زندگی پس از مرگ ریشــه داشــته باشد، یا شاید وابسته به این باور 
دینی باشــد که استفاده از اشیاي متعلق به متوفا، فعل حرام شمرده می شده است. هرچند که براي 
آقاي گدار پذیرفتنی نیست که زندگان، آلات و لوازم ارزشمند کار روزانه یا وسایل دفاعی را به این 

آسانی رها کنند. )ایزد پناه، 365، 1384(
 برخی از این دهنه ها به گونه ای ســاخته شــده اند که گویی کارکری غیر از ســواري داشته اند، 
برخی چنان ظریف و کوچک  اندازه و برخی دیگر چنان سنگین و غیرقابل حمل اند، که به کار سواری 
نمی آیند. به علاوه بر روي هیچ یک از آنها آثار ســابیدگی که دلیل بر استعمالشان باشد، دیده نشده 
اســت ) قاســمی ، 1375، 30(.  فرضیه باور به زندگی پس از مرگ و فراهم آوردن این امکان برای 
فــرد متوفا که در دنیای دیگر بتواند ابزارش را به کار گیرد، دلیل موجهی برای مدفون ســاختن این 
اشــیا به نظر می رسد؛ شاید هم این آلات و ابزار مدفون شده در تصور مردمان این قوم چراغ راهی 
براي رســیدن به دنیاي جاویدان بوده اند. از جمله این وســایل، لگام اســب مفرغین است که آن را 
زیر ســر مرده قرار می دادند و برای همین هم دهقانان محلی ای که این لگام ها را در گورها یافتند، 
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آنها را »زیر ســری« نام نهادند. البته فرض دیگری هم بــرای این رفتار وجود دارد و آن اینکه قوم 
لر، این نخســتین پرورش دهندگان اســب در سرزمین باســتانی ایران که اجدادشان قبل از کوچ به 
کوه هاي زاگرس در مناطق شمالی اسب پرورش می دادند، مردگانشان را همراه با اسب هایشان دفن 
می کردند. قراردادن دهنه اســب در کنار مردگان دال بر این حقیقت اســت که مردم لرستان، همانند 
قبایل جنوب روسیه و اروپاي مرکزي و شمالی، معتقد بودند که انسان پس از مرگ به اشیایی که در 
زندگی مورد استفاده اش واقع می شده، نیاز پیدا می کند. مثلًا سیت ها هنگام دفن پادشاهان و بزرگان 
خود، ارابه و اسب هایشان را هم در کنارشان به خاك می سپردند. مردم لرستان نیز به اسب بسیار 
علاقه مند بودند و در نتیجه ی وجود همین حیوان بود که توانســتند بر ســومری ها فایق آیند، ولی 
چون قربانی کردن یک یا چندین اسب براي هر کس میسر نبود، دهنه اسب را به جاي خود حیوان در 

قبرها قرار می دادند. )هوو ، 1346، 18(
 اما شاید بتوان به این نکته مهم اشاره کرد که چون اسطوره گیلگمش از بین النهرین در این قوم 
رســوخ کرده بود، همان گونه که در اکثر قریب به اتفاق مفرغینه هاي لرســتان نماد گیلگمش وجود 
دارد، لگام اسب نیز همان طلسمی است که به گیلگمش داده شد تا در سراي جاویدان به عمر جاودانه 
دســت یابد. در لوح ســیزدهم چنین آمده: »گیلگمش دستمال را باز کرد. لگام و دهنه اي از مفرغ در 
آن بود و نقشــی بر آن حک. گیلگمش چون دقت کرد نقش خویش بر آنها دید، پس لگام و دهنه را 
به مادیان زد و سوار بر آن به سوي افق تاخت. )اکبری، 1382، 18( ) تصویر10(. بنابراین شاید با 
تأثیر از این اسطوره بوده که لگام زیر سر مردگان قرار می دادند تا در دنیاي پس از مرگ، همچون 

گیلگمش، به حیات جاودانه دست یابند.

احتمال می رود که تزیین دهنه از زمانی آغاز شده باشد که این شیء را با مرده دفن می کردند، 
یعنی از هنگامی که آن را زیر سر مرده قرار می دادند. آن قسمت از دهنه را که روی گونۀ اسب قرار 
می گرفته به شــکل حیوانات واقعی و خیالی درمی آورده اند و مفرغ ســاز در این کار به قوه تخیلش 
آزادانه میدان می داده است. در میان اشیای  مفرغی، نقش حیوانی یافته شده که قامتی کوتاه و سري 
بســیار کوچک دارد و سخت حساس و بسیار عصبانی به نظر می رسد، همچنین به نقش حیواناتی 

تصویر10. لگام مفرغی اسب، نیویورك، منبع: )گالري عناویان(
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برمی خوریم که از ترکیب دو نوع خاص به دست آمده اند، مانند شیرهاي بالدار و ابولهول هاي بالدار. 
نقش اجســام نیز بر مفرغینه های لرســتان بسیار اســت. به طور کلی معمولًا تصویري را بر روي 

صفحه ای نمایانده اند درحالی که دورادور آن را تعداد زیادي از اصنام دیگر احاطه کرده اند.  

نتیجه گیري
هنر مفرغ کاري لرســتان نتیجه کارهاي ساده اي است که بیان کننده چندین قرن انقلاب مادي  ملتی 
کشــاورز و جنگجوســت. این هنر در هزاره چهارم قبــل از میلاد به اوج خود رســید. اهمیت هنر 
مفرغ کاري لرســتان، انتقال هنر و سنن اجدادي، انتقال مفاهیم و موضوعات مشترك مذهبی و بیان 
قانون مندي هایی اســت که براي همه اقوام ســوارکار، جنگاور و کشــاورز دنیــاي قدیم، به نحوي 
تحسین برانگیز، دلنشین، پسندیده و ســتودنی بوده است. اقوام کاسی، خالقان این آثار مفرغی، در 
بســیاري از عقاید و باورهایشــان تحت تأثیر فرهنگ بین النهرینی بــوده و از آن تقلید می کرده اند. 
از آنجا که بیشــتر مفرغینه ها از قبرســتان ها و از قبور کاسی ها به دســت آمده اند، می توان به این 
نتیجه گیری رســید که هنر مفرغ کاری لرستان جنبه های اعتقادی و دینی داشته است. به همین دلیل 
نزد این قوم نقش گیلگمش، قهرمان اســاطیري بین النهرین، به عنصری پرستشی تبدیل شده است. 
گیلگمش فاتح غولان و حامی انسان و حیوان است که پس از قدرت گرفتن نهایی در سومر، در عیلام 
و نیز لرستان جزو خدایان درآمد و مقام ممتاز خود را حفظ کرد. گیلگمش حامی حیوانات و گله های 
بز و گوســفند بود و چون بیشتر مردم لرســتان گله دار بودند، به این رب النوع علاقه بسیاری پیدا 
کردند و با بومی کردن و دخل و تصرف در آن، شکلی متفاوت بدان بخشیدند. مطالعه اشیاء سرخ دم 
لرســتان، از رابطه نزدیک کاســی ها و آشوریان پرده برمی دارد. برخی از نقوش مانند نقش درخت 
نخل، حیوانات تلفیقی، آتشــدان ها، مراســم مذهبی و قربانگاه، مجســمه هاي کرکس و ابولهول ها و 
نقوش روي لیوان هاي مفرغی لرستان بر تقلید آنان از هنر آشوری دلالت دارد. یکی از خصوصیات 
صنعت کاسی، وجود بت های مفرغی است که معمولًا در هیأت گیلگمش ساخته می شدند درحالی که 
طرفین او را دو حیوان مانند بزکوهی و شــیر یا مرغ های نــوك باریک فراگرفته اند. گاهی گیلگمش 
با دســتانش گردن آنها را گرفته و مانند این اســت که حیوانات از روی شــانه هایش بالا می روند، 
گاهی حیوانات غایب اند و تنها خود گیلگمش با ریش یا بدون ریش و با دو یا چهار شاخ که علامت 
خدایی اوســت، نقش شــده اســت. پس می توان نتیجه گرفت که با توجه به مدارك باستان شناسی 
مبنی بر حضور حدود پنج قرنی کاسی ها در بابل در مقام یک سلسله حکمرانی، فرهنگ بین النهرین 
که فرهنگی غنی و غالب بوده اســت بر کاسی ها تأثیر گذاشــته و گیلگمش، نماد حماسی و قهرمان 
اسطوره ای بین النهرین که در سومر، بابل و آشور،  جزو نیمه خدایان به حساب می آمده، در لرستان 
به یکی از خدایان تبدیل می شود و بیشتر از دیگر نقاط مورد پرستش قرار می گیرد. اوج هنر لرستان 
در لگام های اسب تجلی پیدا کرده است که فلسفه عمیقی دارد. در واقع لگام اسب همان طلسمی است 
که به گیلگمش داده شد تا در سراي جاویدان به عمر جاودانه دست یابد. با توجه به مدارك تاریخی 
و هنری و باستان شناسی می توان نتیجه گرفت که اسطوره گیلگمش با تأثیر از فرهنگ بین النهرین، 
در لرســتان نیز به نماد قدرت، شجاعت، انسان دوســتی، احترام به حیوانات، و رستگاری دنیوی و 

اخروی تبدیل شد و نقشمایه مکرر آن بر اشیاء نفیس مفرغین نقش بست.
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